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  یقات فقهی آثار مخالفت با امتنانتطب
  شرعی برائتدر اجرای 

  *محمدعلى خادمى كوشا
  چكيده

مكلف دارند؛ به اين معنا كه برای آسـايش و راحتـى ای به  برخى از احكام الهى امتنان ويژه

انـد و از نظـر فقيهـان، در مـواردی كـه  اين احكام موسوم به احكام امتنانى. اند او وضع شده

همچنـين، در مـواردی . شوند موجب سختى مكلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاری نمى

  . شوند نمى كه ايجاد راحتى و آسايش نكنند، فاقد امتنان بوده، جاری

دليل امتنـانى بـودن آن همـواره در كتـب  شرعى يكى از احكام امتنانى است كه به برائت

يكـى مـوارد مخـالف بـا  :در دو محور كلى از اجرای آن منع شده اسـت فقهى و اصولى

اين در حـالى اسـت كـه آثـار امتنـانى بـودن برائـت و . امتنان و ديگری موارد فاقد امتنان

گرفتـه و اصول فقه مـورد بحـث و نقـد قـرار نبيق آن در منابع فقهى تط و ضوابط شرايط

 برائـت را اسـت و آثـار اسـتنباطى امتنانيـتِ  گامى آغـازين در ايـن بـاره اين مقاله .است

صورت تطبيقى در يكى از دو محور اصلى يعنى جاری نبودن برائت در موارد خـلاف  به

  .آثار آن را به نقد گذاشته استو  امتنان بررسى كرده و مصاديقى از خلاف امتنان

 ،ضمن پذيرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جريان برائـت شـرعى ،دستاورد اين مقاله

كه ناديده گرفته شـده  در استنباط فقهى شرايطى دارداين است كه تطبيق امتنانيت برائت 

رد قبـل از خـلاف امتنـان وجـود دا تطبيقات فقهى موانع ديگری در رتبۀدر غالب  .است

  .كند ائت يا ثمره داشتن آن جلوگيری مىكه از جريان بر

  ها واژه كليد
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  مقدمه

 هـا گيرند اما فقط برخـى از خطاب سرچشمه مىى اله امتنان و لطف ازى اله فيتكال همۀ

متقدم مـورد توجـه  يهانو احكام الهى دارای لسان امتنانى هستند كه در بين مفسران و فق

در كتـب فقهـى و  .)23ص: 1392خـادمى كوشـا، (از قرائن فهم معنا شمرده شـده اسـت بوده و 

ا نـام احكـام بـ ،احكامى كه لسان دليل آنها امتنانى بود ،از عصر شيخ انصاریاصولىِ بعد 

يـا  از امتنـان ىنوع خاصاحكامى هستند كه  ،منظور از اين اصطلاح .امتنانى مشهور شدند

 بنـا ىم شرعحككه  ىدر جاييعنى  ؛اردكه در ساير احكام وجود ند را دارندمزيد امتنان 

جعـل شـود،  یگيـر توانسـت بـا سـخت ىمـ ىقعـبر تحصيل واقع و رسيدن بـه مصـالح وا

 ىتحصيل واقـع كشـيده شـده و حكمـ ه، دست از الزام بىرحمت الهحكمت و اساس بر

 ۀضـابط ،رو از ايـن. آن جعـل شـده اسـت یجـا تر است، به تر و راحت كه انجام آن ساده

انـد  جعـل شـده ىدر جاي ىاين است كه احكام امتنان »ىاحكام امتنان«شناخت  یبرا ىاصل

خداونـد بـا جعـل حكـم  ىلجعل وجود داشته، و تكليف سخت و قابل ائاً كه فعلاً يا اقتض

 :1391، كوشـا ىخـادم: ك.ر( تامتنـان نمـوده اسـ خـود آن، نسبت به بنـدگان یجا تر به آسان

  .)114ص

 نخسـتين .، اصل برائت شرعى اسـتو پركاربردترين احكام امتنانى ترين يكى از مهم

 محدود لسان دليل اين اصل، آن را اقتضای و بها .كرد توجه اين اصل بهبار شيخ انصاری 

كه در  چنان. شود جاری امتنان خلاف موارد در تواند نمى كه معرفى كرد امتنان حدود به

در مـوارد متعـددی از فقـه و اصـول كـه  ،پـس از شـيخ انصـاری ،مقاله خواهد آمد ادامۀ

  .منع شده است از اجرای آن ،امتنان بر مكلف سازگار نبوده است با اجرای اين اصل

امتنان و آثـار و ثمـرات فقهـى و  شناخت روشنى از چيستى ،در كتب فقهى و اصولى

های گذشـته  نگارنده در سال رو، از اين. شده استارائه ن اصولى امتنانى بودن اصل برائت

 مكـح یل در محدودسـازيـت دليـنقـش امتناندر دو مقاله به شـناخت احكـام امتنـانى و 

به اهميت اصل برائـت و  با توجهباوجود اين، . )1392؛ همو، 1391خادمى كوشا، (پرداخته است 

متنانى بـودن آن در اسـتنباط فراوان از ويژگى ا آن و استفادۀ گيری فقيهان از وسعت بهره
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امتنانى بودن اصل برائت چه آثـار و ثمراتـى در  كه سته پرسش نيای جا ،مسائل فقهى

  استنباط مسائل فقهى دارد؟

 دانسـته شـده مفـروضبلكه اين امر  امتنانى بودن برائت نيست؛پى اثبات اين مقاله در

فـرض اينكـه حكـم بـه برائـت بـا : گفـت بايد بالا پرسشِ  به پاسخ درباوجود اين،  .است

  :رعايت شودبايد در مجرای برائت دو شرط  ،وابسته به حصول امتنان است

عنوان يكـى  منظور از خلاف امتنان به :خلاف امتنان نبودن اصل برائت: شرط نخست

صـورت  نه ضرر و سختى و زحمتـى اسـت كـه بـهگو، هراز شروط جريان احكام امتنانى

پـس اگـر اجـرای برائـت در  .)114ص :1391، كوشـا ىخادم: ك.ر(طبيعى مطلوب انسان نيست 

ممكـن اسـت  مـثلاً . شـود ، جـاری نمـىمورد يك فرد موجب سختى بيشتر يا ضرر شـود

؛ چون با آن تصـرف، احتمـال شخص مكلفى در جواز تصرف در مال مباحى شك كند

، ضـررجهـت شـك در تحقـق  باوجود اينكه بـه در اينجا،. غير وجود دارد ورود ضرر به

اجـرای  زيـرا ؛نيز جاری كردرا  توان اصل برائت ، ولى نمىشود قاعدۀ لاضرر جاری نمى

  .)513ص: 2، ج1382، طاهری اصفهانى(برائت برخلاف امتنان بر غير است 

 :ف امتنان بودن مورد اجرای برائـتموافق امتنان بودن اصل برائت يا خلا: شرط دوم

بايـد وجـود آن خـلاف  ،شـود رائـت نفـى مـىور اين است كه حكمى كه با اجرای بمنظ

اجرای برائت موجب آسايش بيشتر و رفع حكمى باشد تا ) مثل وجوب فعل(امتنان باشد 

، پس اگر اجرای برائت موجب رفع سختى و مشقتى از مكلـف نباشـد .دشواری داردكه 

  .موارد شك در استحباب مثل برائت از حكم مستحب در شود، جاری نمى

: 3، جق1417 ،ىنجفــ یبروجـرد(آمـده  فقيهـان و اصـوليان سـخن برخـى دردو شـرط بـالا 

، ىروحان(نيز مورد اختلاف واقع شده است  ىگاه و )423ص: 3 ، ج1376، خراسانىكاظمى ؛ 212ص

 نيا ازى كي جهت شود كه به مىولى اجمالاً در فقه و اصول بسيار ديده  ؛)329ص: 4 ، ج1382

؛ 15ص :5 جق، 1416 حكــيم، ىطباطبــائ( انــد كردهی ريجلــوگ برائــت انيــجر از مــذكور، اثــرِ  دو

؛ 79ص :7 ج ،ق1427 ،ىگلپايگان ى؛ صاف305ص :1 جق، 1411 ؛ كاظمى خراسانى،205ص :1 جق، 1412 ،یشيراز

شـرط مـذكور آثـار و  دو. )589ص: 1 ج ق،1424، عـاملى حـاج ؛347ص :4 ج ق،1413، ىاردبيلـ ىمشكين
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ر يهان در موارد تطبيق اين دو شرط بـكه موجب اختلاف فق لوازمى در فقه و اصول دارد

ر اسـتنباط بررسى تطبيقات فقهى اين دو شرط د رو، از اين. جريان اصل برائت شده است

 ه مـواردی از تطبيقـات فقهـى دربـارۀ شـرط نخسـتدر ايـن مقالـه بـ .فقهى اهميت دارد

  .خواهيم پرداخت

 به تطبيقاتى برای جـاری نبـودن اصـل ،ضمن بررسى مصاديق خلاف امتنان ادامه، در

  .است شده پرداخته برائت در موارد خلاف امتنان

  برائت تضييقى جاری نشدن  .1

 بـدونى گـاه: گيـرد مىاجرای اصل برائت بـه دو گونـه صـورت  اثرِ مكلف بر بر قييتض

ز يـنى گـاه و) كنيم مـى ريتعبى قييتض برائت به ،ن نوعيا از( استی ديجد فيتكل جاديا

 كنيم مـىياد  زا تكليف با نام برائت برائت ن نوعيا از( استى خاص فيتكل جاديا با صرفاً 

 نظرتكليفِ زائد مـورد ثبوت بدون قييتض ،در اين قسمت .)خواهد شد ذكر ادامه در كه

  .است

 وجـود آمـدن بـه موجـب برائـتی اجـرا كـه اسـت نيـا منظور ما از برائت تضـييقى

داشته ی شتريبی آزاد و شيآسا ،برائت اصل انيجر بدون كه باشد مكلفی براى تيوضع

جـای وجـوب  مثـل وجـوب تعيينـى بـه :نشـود تكليـف زائـد ثبوت موجب هچاگر ؛باشد

الوجـوب موجـب تعيـين طـرف  نسبت به طـرف مشـكوك تخييری كه برائت از وجوب

  .)189ص: 6 ج ،ق1432، ىحل( در نتيجه، محدود شدن مكلف در امتثال وجوب است ديگر و

 امـا ؛موجب تضييق نيسـت است، نفى تكليف آن ماهيت اينكه اقتضای برائت بهاصل 

مواردی از احكام فقهى بدون ثبوت تكليـف امكـان تضـييق بـر مكلـف  در ،وجود اينبا

. شـود مىخلاف امتنان بوده و جـاری نمۀ اين موارد اجرای برائت بركه در ه وجود دارد

برخاسـته از  يـا تضـييق نبـوده بسـا ست كه چههايى ادعا شده ا ، تضييقمواردى اما در برخ

، برخى از رو از همين. سبب اصل برائت است برائت نيست و گمان شده است كه بهحكم 

  :كنيم مىشده را بررسى موارد ادعا
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  موارد اجتماع امر و نهى. 1-1

كـه (نماز در حال خروج از مكان غصـبى ۀ در مسئلبرخى  ،ر تطبيق امتنانى بودن برائتد

برائت از وجوب  ولى ، دانسته را جاری برائت از تحريم )ارد اجتماع امر و نهى استاز مو

رفع امر در موجب  در مورد اجتماع امر و نهى زيرا برائت از وجوب ؛ندا را جاری ندانسته

و محدود شـدن مكلـف بـرای امتثـال وجـوب  موجب تضييق ،آن مورد است و در نتيجه

  .)238ص: 1، ج1370غروی،  ىيروانا( خلاف امتنان استشود كه بر مى

جهـت سـوءاختيار مكلـف  رد زيرا تضييق در امتثـال واجـب بـهجای نقد دا تطبيق بالا

بر اين اسـت كـه مكلـف فرض  ،در موارد اجتماع ؛ چونجهت اجرای برائتاست، نه از 

 ،جـا آورد را در غير مكـان غصـبى بـه) مثلاً نماز(توانست واجب  مندوحه دارد؛ يعنى مى

توانـد تكلـيفش را  را در شرايطى قـرار داده اسـت كـه نمـى ولى عصيان نموده و خودش

امتنـان  ،به همين دليـل. خلاف امتنان نموده استامتثال كند و در واقع، خودش اقدامى بر

 فقيهـان ديگـر بـرای منـع از برائـت از ،شايد به همـين دليـل. شود مىالهى شامل حال او ن

  .اند ر مسئلۀ بالا، راه ديگری رفتهوجوب و حكم به صحت نماز د

  ران امر بين تعيين و تخييروَ موارد دَ . 1-2

معنـای   جوب تعيينـى يـا تخييـری بـودن آن بـهدر وفعلى واجب است اما  در مواردی كه

 طبـق قاعـدۀ ،اسـتشـك شـده  واجب و جايگزين» عِدل«عنوان  به یفعل ديگر وجوب

يقـين بـه  ،الوجوب گذاشت تا با انجام فعل معلومبر تعيينى بودن واجب را اشتغال بايد بنا 

تفاده از اصـل برائـت نيـز اما آيا بـا اسـ ؛)215ص :2 ج، 1352خوئى، (امتثال واجب حاصل شود 

  تعيينى بودن وجوب را ثابت كرد؟  و عدم وجوب عِدلى برای واجبتوان  مى

  برائــت، زيــرا اند هدر ايــن مــورد جــاری ندانســترا  بســياری از اصــوليان اصــل برائــت

بـه جهـت  شود كه احتمال عقِاب در ترك فعل باشد و با توجه در جايى جاری مى عقلى

از طـرف  .شـود ، قطعاً برائـت عقلـى جـاری نمىقاب در ترك جايگزينفقدان احتمال عِ 

 مسـئلهرفـع وجـوب در ايـن  زيـرا شود، مىبرائت شرعى نيز در اين مورد جاری نديگر، 
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خـلاف  اسـت كـه ضيق بـر مكلـف امتثال واجب و موجبمحدوديت در  موجب ايجاد

او در  به انجام يـك فعـل در مقايسـه بـا تخييـر شخصمحدود كردن  چون 1؛است امتنان

محدوديت و تضـييق بـرای مكلـف  از ای گونه، انجام يكى از دو فعل به انتخاب خودش

  .است

در  طـور كـه همـانفرض مسـئله،  ؛ زيراتطبيق نيست امتنانيت برائت در مسئلۀ بالا قابل

در  جای اصل اشتغال اسـت و جـايى محقق نائينى ذكر شده است، ولصا درس تقريرات

لـم بـه اصـل وجـوب و با ع اساساً  .)428ص: 3، ج1376كاظمى خراسانى، (برای برائت نيست آن 

اقتضای يقـين بـه تكليـف و لـزوم تحصـيل  هتنها اصل جاری ب ،الوجوب وجود فرد معلوم

خلاف امتنـان ؛ حتـى اگـر بـراشتغال است و مجرای اصل برائت نيسـتفراغ يقينى، اصل 

  .امتنانى بودن آن نيست سبب اری نبودن برائت در اينجا بهج ،اينبنابر .نباشد

  ران وجوب بين نفسى و غيریوَ موارد دَ . 1-3

تكليفـى مثـل وضـو يـا غسـل  ، اگـر دربـارۀلفظى در دسترس نيسـت در مواردی كه ادلۀ

 كـه وجـوبش از نـوع وجـوب نفسـى اسـت ود وقت نماز شك كنيم جنابت قبل از ورو

وبش مترتب بـر وجـوب واجـب وج از نوع وجوب غيری است ووجوب مستقل دارد يا 

برخـى مثـل و در واقع، خودش وجوبى ندارد، چه بايـد كـرد؟ در ايـن بـاره،  ديگر است

: 9 ق، ج1416، ىهمـدان(انـد  هبرائت از وجـوب نفسـى را جـاری نمود ،محقق همدانى و نائينى

اجـرای برائـت  ،مثل محقق خوئى ،كه برخى ديگر ؛ درحالى)170ص: 1، ج1352؛ خوئى، 38ص

موجـب تضـييق در  ،زيرا اجرای برائـت از وجـوب اند؛ هاز وجوب نفسى وضو را نپذيرفت

شود و محدود كردن مكلف برای انجـام  مىامتثال واجب و كمتر شدن افراد تخييری آن 

  .)394ص: 2 جق، 1417، فياض(برخلاف امتنان است  با تخيير اوتكليف در مقايسه 

                                                            
پـور،  اسـماعيل ؛284ص :7 ج ق،1432، ىحل؛ 231ص :2 ج تا، بى، یبجنورد ؛215ص :2 ج ،1352خوئى،  :ك.ر .1

ــدر،  ؛385ص :3 ج ق،1395 ــافى؛ 166ص: ق1420ص ــفهانى ص ــ :3 ج ق،1417، اص ــوی،  ؛459 و 456صص تق

ـــتبر ؛248ص :3 ج ق،1418 ـــراز ؛408ص :1 ج ،1387، یزي ـــا ؛643ص :5 ، جق1422، یخ ـــيح ىئطباطب م، ك

 .355ص :2 ج ق،1416
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   :با شيوۀ بيان بالا جای ملاحظه دارد زيرا تطبيق امتنانيت برائت

 در مثل وضـو و غسـل قبـل از وقـت نمـاز، در موارد شك در وجوب نفسى، نخست

تـا ( شود توان گفت وجوب نفسى ثابت مى جاری نشود، نمى برائت از وجوب نفسىاگر 

بگوييم انجام وضو و غسل قبل از وقت و به نيـت وجـوب دارای امـر بـوده و  سبب آن به

بـا  ؛ زيـرا)گيـرد مىامتثـال واجـب صـورت  ای در دايـرۀ و در نتيجه، توسعه صحيح است

وب نفسـى و همچنان مردد بين وججاری نبودن برائت از وجوب نفسى، حكم مشكوك 

و قبل از وقت نماز، به اثبات وجود امر قبـل ماند و برای اثبات وجوب وض غيری باقى مى

  .نياز است ،از دخول وقت نماز

، كه اجرای استصحاب را ىكور را با توجه به مبنای محقق خوئبرخى تطبيق مذ ،دوم

، ق1413 حكـيم،( اند هقبول دانسـت ، طبق مبنای خود ايشان غيرقابلداند يكى از ادلۀ برائت مى

  .)233ص: 2 ج

قق نائينى و بسياری ديگر، استصحاب عدم وجوب قبل از دخول طبق مبنای مح ،سوم

نوبـت بـه  و با امكـان استصـحاب اساسـاً  )233ص: 2 ، جق1413، حكيم(وقت نماز جاری است 

  .ای ندارد رسد يا عدم جريان آن ثمره برائت نمى

با توجه به استحباب نفسى آنها و كفايت آن از  ،در اموری مثل غسل و وضو ،چهارم

 و عمـلاً  گيـرد مىتضـييقى صـورت ن ،اجرای برائت از وجوب نفسـى فرد واجب حتى با

و در نهايت نبايـد ا .شود مىمكلف دچار محدوديت در انجام وضو و غسل قبل از وقت ن

  .وجوب كند قبل از وقت نماز نيتِ 

  زا برائت تكليفجاری نشدن . 2

چنانچه در  ،بنابراين .از همين جهت نيز امتنانى است .ئت برای رفع تكليف استبرا حكم

 :ق1409 آخونـد خراسـانى،(شـود  جـاری نمى ،موردی از اجرای آن اثبـات تكليـف لازم آيـد

: 1 ج ق،1424 ،ی؛ حــائر460ص: 2 ج ق،1417 نجفــى، یبروجــرد؛ 156ص: 2 ج ،1370 غــروی، ىايروانــ؛ 369ص

 ،ر ايـن صـورتزيـرا د ؛)297ص: 5 ج ،1385 مـروج، یجزائـر ؛356ص :1352 ،یخوانسار ى؛ امام287ص

بلكـه بـا جعـل  ،شـود تنها با اجرای برائت هيچ سختى و مشقتى از مكلـف برداشـته نمى نه
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ان در فقيهـ ،بـه همـين دليـل .گيرد خلاف امتنان نيز صورت مىو نوعى سختى  بهتكليف 

برخى از . اند مانع اجرای برائت شده ،دتكليفى شو مواردی كه برائت موجب پديد آمدنِ 

  :ند ازا عبارتاين موارد 

  اسبابران بين اقل و اكثر در وَ موارد دَ . 2-1

احكـام وضـعى مثـل  درامتنانيت برائت در باب اقـل و اكثـر  اساس تطبيقرمحقق نائينى ب

شستن در مـواردی كـه شـك  وسيلۀ ر متنجس بهاز قبيل تطهي( اسباب و محصلات شرعى

ئـت را در طـرف سـببيت اقـل جـاری اصل برا، )باشد تعداد برای دفعات شستندر تعيين 

، سـببيت را از مجعـولات خلاف نظـر خـودش و بـه فـرض محـالحتى اگر بـر ؛داند نمى

ب با انجام عدم حصول مسب نسبت به سببيت اقل موجب زيرا اجرای برائت شرعى بدانيم؛

 )و اثبات تكليف بيشتر با تكـرار شسـتن(بر مكلف  موجب تضييق مينه. است مقدار اقل

توان برائت جاری  مىن بوده وخلاف امتنان از سببيت اقل، اجرای برائت  ،در نتيجه .است

  .)165ص: 1 ج ،1376خراسانى،  كاظمى( كرد

عكـس  ،مركب مثـل عقـداسباب و شرايط  ءدر مورد اجزا نيز )آقا ضياء(محقق عراقى 

از جزئيت اكثـر موجـب حصـول  كه اجرای برائت معتقد استو ا .را دارد محقق نائينى نظر

 ،در ايـن مـواردمسبب با انجام اقل است و همين موجب ثبوت تكليف و تضييق است؛ زيرا 

عقدی اسـت كـه وفای به  وجوب ثبوت تكليف و موجباجرای برائت از جزء مشكوك، 

  .)221ص: 3 جق، 1417  بروجردی نجفى،(ان است فاقد جزء مشكوك است و اين برخلاف امتن

كه قائل به  ،بنابر نظر خود ايشان اين امر. عملى در فقه ندارد تطبيق محقق نائينى ثمرۀ

جای  در اين صورت اساساً چون  ، روشن است؛مجعول نبودن سببيت اسباب شرعى است

بـاز  ،ول بـودن سـببيتبر مجعـبنا. را غيرامتنانى بدانيمحتى اگر برائت  ؛اصل برائت نيست

، زيرا شـك در اسـباب و محصـلات حتى اگر امتنانى نباشد ؛هم جای اصل برائت نيست

بارهـا در هـر دو  اول است كه جـای اشـتغال اسـت و خـود شرعى از نوع شك در محص

  هايــن اصــل را پذيرفتــ )45ص: 1، ج1352؛ خــوئى، 70ص: 1، ج1376كــاظمى خراســانى، (تقريــراتش 

  .است
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   :زيرا ،نقد است يز قابلن عراقى تطبيق محقق

، مثل عمومـات بـاب عقـود ای وجود اصل اجتهادیدر مورد مذكور با اساساً  ،نخست

اگـر جـزء يـا شـرط  موارد بـالا، هايى مانند مثالدر . رسد نوبت به اصل عملى برائت نمى

اصـل بـر جزئيـت و شـرطيت آن اسـت تـا  ء و شرايط عرفى باشد،مشكوك از نوع اجزا

مشـمول عمومـات نبـوده و باطـل  فاقـد آن عقدِ  ،در نتيجه .قد بر آن صادق باشدعنوان ع

بـا توجـه بـه صـدق عرفـى ، شرعى است نـه عرفـى اجزاء و شرايط از نوعهم اگر  .است

  .ات عقود بوده و صحيح و لازم استمشمول عموم عنوان عقد بر آن،

  خلافضــرر اســت كــه شــامل مــوارد اقــدام بــرحــديث رفــع ماننــد حــديث لا ،دوم

گوييم مـورد مـذكور  ، مىبر اين اساس .)213ص: 3ج ق،1417  ،نجفى یبروجرد( شود مىامتنان ن

ــزام و تكليــف اســت و اجــرای ــوع معــاملات اســت كــه التزامــات طــرفين ســبب ال   از ن

  طـرفين معاملـه بـر انجـام ،در مـورد مـذكور. دارد مانع تأييد شرعى را بر مى برائت صرفاً 

  و اصـل برائـت انـد هعنوان سبب الزام و تكليـف، اقـدام كرد بهفاقد جزء مشكوك،  عقدِ 

  ، خــودِ طــرفينپــس اگــر الــزام را خــلاف امتنــان بــدانيم .بــا خواســت آنهــا همــراه اســت

كه  كسى زيرا ؛امتنان الهى شامل آنها نيست ،به همين دليل .اند هخلاف امتنان اقدام كردبر

مثـل عـدم شـمول قاعـدۀ : شود مىن نمشمول امتنا ،كند خلاف امتنان مى خودش اقدام به

 كـه بـا قاعـدۀ(، خيـار غـبن بر همين اساس. كند مىضرر  كه اقدام به ىكس لاضرر دربارۀ

وجـود  ،غبنى كرده است ۀكه آگاهانه اقدام به معامل در مورد كسى )شود مىلاضرر ثابت 

  .ندارد

ت كـم بـه امضـای معـاملاو حاست و شروط مشكوك  ءاجرای برائت از اجزا ،سوم

زيرا با تقليل  ؛تحقق اسباب معاملات است ى امتنانى و تخفيفى جهتحكمنيز  بدون آنها

هـم اگـر  .كـرده اسـت و ايـن عـين امتنـان اسـت و شروط، اجرای اسباب را آسان ءاجزا

در جهت مطلوب بوده و از آثار عقـد و  همه شود، مىدر اين موارد ديده  ای يىزا تكليف

  .اقتضای اقدام طرفين است به
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  تو جزئي موارد شك در شرطيت. 2-2

از انجام جزء يا شرط با فرض فقدان دليـل عجز صورت  در :محقق خراسانى معتقد است

وجـوب زيـرا موجـب  ؛با حديث رفع به نفى جزئيت و شرطيت حكم داد توان مىلفظى ن

مختص نفى تكليف  است كه ى بودن رفعاست و اين برخلاف امتنان مابقى عمل بر عاجز

كه ملاك منع را امتنانى  ،ظاهر اين سخن .)369ص :ق1409 آخوند خراسانى،(ن است نه اثبات آ

اين حكم ايشان اختصاصى بـه مـوارد عجـز  اين است كه ،بودن حديث رفع دانسته است

  .شود مىدر صورت عدم علم به جزئيت و شرطيت نيز اصل برائت جاری ن ندارد و

عدم جريـان برائـت در مـورد  ،ق فقهى اين اثر در سخن برخى فقيهانای از تطبي نمونه

زيرا اجرای برائت از شـرط طهـارت،  ؛استتعذر  صورتدر  برای نماز شرطيت طهارت

الطهورين اسـت و ايـن موجـب ضـيق وجوب نماز و عدم سقوط آن از فاقدموجب بقای 

در  هرچنـد(مكلـف زيـرا ايجـاد ضـيق بـر  ؛شود مىاصل برائت جاری ن ،در نتيجه. است

  .)248ص: 7ق، ج1380، ىآمل(ت برخلاف امتنان اس) ابقای تكليف قالب

 عقـد شرايط منع از اجرای برائت در ،آن تبعِ  نمونۀ دوم منع از جريان حديث رفع و به

است كه همـان وفـای بـه عقـد در اين موارد موجب وضع تكليف  رفع حكمزيرا  ؛است

  .)221ص: 3 ، جق1417  ،ىنجف یبروجرد( مشكوك است و اين برخلاف امتنان است شرطفاقد 

  :در نقد تطبيق اصولى در سخن محقق خراسانى بايد گفت دو ملاحظه وجود دارد

 مقدور، نيازی به شمول حـديثء و شرايط غيربرای رفع حكم در مورد اجزا ،نخست

وجـوب و نـه نسـبت بـه اطـلاق نه نسـبت بـه اصـل  رفع و جايى برای اصل برائت نيست؛

، مشمول عقل حكمِ  وجوب و بقای جزئيت و شرطيت؛ زيرا اجزاء و شرايط غيرمقدور، به

. )369ص :ق1409 آخونــد خراســانى،( شــان منتفــى اســت ند؛ پــس اصــل وجــوبنيســت تكليــف

 نسبت به جزئيت وشرطيت نيز با عنايت بـه مجعـول نبـودن جزئيـت و شـرطيت همچنين،

، شك در اطـلاق جزئيـت و شـرطيت ناشـى از )كه مورد پذيرش محقق خراسانى است(

ت عـدم تمكـن از بقيـه و شـروط در صـور ءشك در جعل تكليف نسبت به مابقى اجـزا

به اين معنا كه واجب بودن مابقى اجزاء و شرايط سبب انتزاع عدم اطلاق جزئيـت . است
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داشـت، بـا عـدم تمكـن بـر آن بايـد  زيـرا اگـر اطـلاق(يا شرطيت امور غيرمقدور است 

عدم جعـل يـا اصـل برائـت در طـرف  و با وجود اصلِ ) شد منتفى مى وجوب كل واجبْ 

) اطلاق جزئيـت و شـرطيت(ب برائت در طرف مسب نوبت به اصل )وجوب مابقى(سبب 

پوشى از قاعدۀ ميسـور و ادلـۀ خـاص  اقتضای قاعدۀ اوليه و با چشم ، اين بهالبتهرسد؛  نمى

  .است

دم جعـل اصل جاری در فرض عدم تمكن از جزء، اصل برائت يـا اصـل عـ ،اينبنابر

ن اصـل را غيـر از اصـل ايـ صـريحاً  عـروهبرخى مثل صاحب  .تكليف نسبت به بقيه است

اصل عـدم  .)581ص: »الف«ق 1426؛ همو، 385ص: 2 ج، »ب« ق1426، یيزد طباطبائى( اند برائت شمرده

: 2ق، ج1428انصـاری، (بر اصل برائت منطبق شده اسـت  كه ،جزئيت در سخن مشهور فقيهان

  .ه موارد عدم علم است نه عدم تمكنمربوط بنيز  ،)342ص

شـود؛ امـا  مىاعمال جـاری  ۀشايد گمان شود در طرف سبب، استصحاب وجوب بقي

كلى نوع سوم است  اين استصحاب مخدوش و از نوع استصحاب ،کفایـهصاحب  گفتۀ به

ای  ء، به گونهتصحيح آن به استصحاب وجوب ضمنى اجزا .)370ص: ق1409آخوند خراسانى، (

: 5ج ،1385، ؛ جزائـری مـروج314ص: 2، ج1352خـوئى، (اند  هكه محقق نائينى و برخى ديگر فرمود

و قـدرت بـر  بر فـرض تمكـن همواره زيرا اطلاق دليل واجب ؛راهگشا نيست نيز )225ص

در  موضـوع دليـل وجـوب ،در نتيجـه .)354ص :ق1414انصاری، ( شود مىحمل  انجام واجب

خواهـد شـد و در اجـزاء، مقيـد فرض تمكـن از كـل  واجباتى كه دارای اجزاء هستند، به

آن موضـوع وجـوب  تبـعِ  يك جزء، بقای موضوع وجوب كل و بـهفرض عدم تمكن از 

  .شود مىضمنى احراز ن

نـان پـيش ، خـلاف امتمقـدور جـاری شـود، اگر اصل برائت در مـورد جـزء غيردوم

ثبـات تكليـف بـه مـابقى از راه اثبـات تكليـف اسـت و ا فرعِ  زيرا خلاف امتنانْ  ؛آيد نمى

اثبـات از نوع اصل مثبت است كـه اعتبـاری بـرای  ، چوناصل برائت ممكن نيست لازمۀ

اگر دليل لفظى نسبت به مابقى نيز وجود ندارد، اصل برائـت جـاری  علاوه بر اين،. ندارد

  .شود مى
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بيـان ) ران بـين اقـل و اكثـروَ دَ (دوم در مورد قبل  تطبيق فقهى، اشكال نمونۀدر مورد 

جهـت امتنـانى بـودن آن در  نمونۀ نخست نيـز كـه در مـورد منـع از اصـل برائـت بـه. شد

   :اند از برخى از نقدها عبارت. دارداز چند جهت جای نقد  ،خصوص فاقد طهورين بود

فاقـد در مورد . آن نيز واجب است طهارت از شروط واجب بوده و تحصيل ،نخست

سخن در بقای  وقت توانايى طهارت داشته است، ويژه در مورد كسى كه اولِ  ، بهطهورين

عـلاوه . كند ث آن؛ پس تكليف زائد صدق نمىنه حدو و راه خروج از آن است تكليف

با اجرای برائت از طهور، تسـهيل در خـروج از تكليـف شـده كـه عـين امتنـان و  بر اين،

  .سعه است نه تضييق و خلاف امتنانوت

 مثل كسى كه در لحظۀ( اگر سخن در حدوث تكليف برای فاقد طهورين است ،دوم

كننده اسـت و اگـر نبـود، اطـلاق  تعيين ، اطلاق دليلِ شرطْ )باشد بلوغ فاقد طهورين بوده

عـدم اطـلاق دليـل  در صـورت .ضى عدم شرطيت در موارد تعذر استدليل مشروط مقت

را  رسد و اگر اين قاعـده رائت نمىنوبت به اصل ب ،ميسور را بپذيريم اگر قاعدۀ مشروط،

  .امتنانى است كه قطعاً  شود مىاصل برائت از وجوب مشروط جاری  ،نپذيريم

توانند ضمن نفـى حكـم، بـا  ، احكامى كه برای نفى حكم بوده و امتنانى هستند مىسوم

شاهد ما بر اين مطلـب . ف تغييری ايجاد كنندرعايت آسايش نسِبى و امتنان، در وظيفۀ مكل

كارگيری قاعدۀ امتنانى نفى حرج برای اثبات حكم در روايـت حسـنۀ عبـدالاعلى اسـت  به

صـراحت از كيفيـت وضـو بـاوجود  در اين روايت، عبـدالاعلى بـه. )33ص: 3ق، ج1407كلينى، (

نيز ايـن مـورد و امثـال آن را بـه قاعـدۀ نفـى حـرج ارجـاع  7امام. پانسمان روی پا پرسيد

از ) نفى مسح مباشری و اثبات مسح بر مـانع(معنای آن اين است كه كيفيت وضو . فرمودند

توضـيحش ايـن اسـت كـه مقتضـای . )397ص: 2ق، ج1428انصـاری، (شود  نفى حرج استفاده مى

حـرج اسـت و مقـدار حرجـى تحفظ بر عنوان حرج در قاعدۀ نفى حرج، نفى مقدار مـورد 

  .پس نبايد كل مسح نفى شود. فقط شرط مباشرت در مسح است نه كل تكليف مسح

نفـى حـرج  ز فقط نفى مسح مباشـری را از قاعـدۀمحقق خراسانى در همين روايت ني

كه به مسـح بـر  ،7وجوب مسح بر پانسمان را با بيان خاص امام او .داند مىاستنباط  قابل
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 در حالىاين  .)40ص: 1ق، ج1413آخوند خراسانى، ( اثبات دانسته است ، قابلندا مانع دستور داده

در ايـن حـديث شـناخت  ،طور كه شيخ انصاری فرمـوده اسـت همان است كه از سويى،

بـرای سـقوط  نفى حرج صـرفاً  فى حرج متوقف شده است و اگر قاعدۀكيفيت وضو بر ن

شـناخت كيفيـت وضـو  ،اثبـات كنـدوجوب مسح مباشری باشد و نتواند مسح بر مانع را 

نتيجـه، ارجـاع شـناخت  در .)397ص: 2ق، ج1428انصـاری، (متوقف بر نفى حرج نخواهد بود 

ظـاهر قاعـدۀ نفـى توضيح داديـم كـه  از سوی ديگر،. بر نفى حرج لغو خواهد بود حكم

حرج نيز اين است كه مقدارِ حرجى برداشته شود كه همان مباشـرت در مسـح اسـت نـه 

شـود كـه بيـانگر اسـتفادۀ كيفيـت  روشـن مى 7با اين بيان، وجه پاسخ امام. حمطلق مس

  .نفى حرج است وضو در مسئلۀ مذكور از قاعدۀ

و ا .دانـد را برای استشـهاد مـذكور كـافى نمـى الاعلىمحقق عراقى روايت عبد ظاهراً 

وجود كند؛ زيـرا بـا مىمعتقد است اثبات تكليف در مورد اين حديث با ساير موارد فرق 

 يـا بايـد تـيمم كنـد ، چـونراه فراری از سختى تكليف نيست ،نفى حرج در اين حديث

يا بايد مسح بـر مـانع  )باشد طهارت لازم شرطيت مطلق داشته و شرطِ  اگر مسح مباشری(

 .)اگر مسح مباشری شرطيت مطلق نداشته و فقـط در مـوارد مقـدور، شـرط باشـد( نمايد

آيـد تـا از آن ممانعـت  و خلاف امتنانى پيش نمى قت مضاعفپس با اثبات تكليف، مش

فارق نيست  باوجود اين، روشن است كه اين فرقْ . )240ص: 1 ، جق1417  ،ىنجف یبروجرد(شود 

 وسـيلۀ ؛ زيرا طبق نظر بالا، مشقت موجود در مسح بـهو ملاك اشكال همچنان باقى است

توانـد تكليفـى را  مىن كه نفى حرج امتنـانى اسـت و است؛ درحالى نفى حرج اثبات شده

با دليل ديگری است كه امتنانى نيست و اثبات تكليف با ايـن نيز  مشقت تيمم .اثبات كند

  .دليل مشكلى ندارد

  برائت ضرریجاری نشدن  .3

چـه اجـرای حـال، چنان .امتنانى دانسته شـده اسـت ىتمام امت اسلامى حكم ایبرائت بر

 ؛اسـت خـلاف امتنـان قطعـاً  ،فرد ديگر شود ئت در مورد فردی موجب ورود ضرر بهبرا
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جريـان  كـه درصـورتى ،بـه همـين دليـل .نسبت به فرد ديگر مطابق امتنان باشـد حتى اگر

پـور،  اسماعيل( اند همنع كردآن  ازفقيهان  ،شخص ديگر شود هموجب ورود ضرری ببرائت 

  .)514ص: 2ق، ج1380، ىآمل ؛665ص: 3 ج ق،1395

 ضرری در فقه مواردی است كه شخصى بدون اينكه بداند امـوالِ  روشن برائتِ  نمونۀ

اين موارد، همۀ شرايط برای  در .كند مىاقدام به اتلاف آنها  ،در اختيار او برای غير است

دليـل خـلاف  شود؛ اما برائت از ضمان بـه مىاز حكم تكليفى آماده است و جاری  برائت

  .دشو مىصاحب مال جاری ن بودن، دربارۀ امتنان

  هبرائـت در مـواردی كـه موجـب اضـرار بـجاری نشـدن شايد برخى گمان كنند كه 

  مـال كسـى را تلـف ،بـدون علـم ،مثلاً اگر كسـى .باشدلاضرر  ۀقاعد سبب به ،غير است

ضـمان لاضرر مانع حكم به عـدم  ۀباز هم قاعد ،اگرچه حديث رفع شامل آن باشد ،كند

نفـى ضـرر، هـر  ۀمالك است و قاعد هب ضمان موجب ضرر اززيرا حكم به برائت  ؛است

 ،را كه موجب ضرر باشـد )اعم از وضع حكم يا رفع حكم( ای نوع حكم و اعتبار شرعى

 :ق1415 ،ىتـونفاضـل ( فاضـل تـونى چنـين گمـان كـرده اسـت گونه كـه همان ؛كند مىنفى 

  .)193ص

زيـرا اگـر حكـم بـه  ،لاضرر در اين مـورد جريـان نـدارد ۀقاعد بايد توجه داشت كه

ضـرر كـرده  هبدون اينكه اقدام ب ؛ضمان متلف داده شود، ضرر شامل حال او خواهد بود

حكم بـه عـدم ضـمان داده هم اگر  .اقدام به اتلاف كرده است آگاهىبدون  چون ،باشد

 ۀانـد و قاعـد هنكرداقـدام ضـرر  هپس هر دو طرف بـ. مالك است شود، ضرر شامل حال

كدام مبتلا بـه معـارض در طـرف مقابـل جريان هر لىو ؛طرف استهر دو  شامللاضرر 

لاضرر نيز امتنانى اسـت و چـون  ۀقاعد :توان گفت همچنين، مى. شود مىو جاری ن است

در هـيچ طرفـى جـاری  ،خلاف امتنان بـر طـرف ديگـر اسـتبر ،جريان آن در هر طرف

ر ت كـه سـخن دروشـن اسـ ،البتـه. بـه آن تمسـك نمـود تـوان مىن ،در نتيجـه. شود مىن

اتلاف را شامل مـوارد اتـلاف ناآگاهانـه نـدانيم و  صورتى است كه عموماتى مثل قاعدۀ

  .نتوان حكم به ضمان متلف داد
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غير در صورت تصرف  ، موارد احتمال ورود ضرر بهتطبيق ديگر برای برائت ضرری

 شود؛ مىلاضرر جاری ن ، قاعدۀجهت شك در تحقق ضرر در اينجا به. در مال مباح است

غير است  ، زيرا اجرای برائت برخلاف امتنان بهاصل برائت نيز جاری كرد توان مىولى ن

در  البته اين سخن مبتنى بر اين است كه در موارد احتمال ضـرر. )513ص: 2، ج1382، طاهری(

 ؛اصـل عـدم ضـرر را جـاری نـدانيم ،كه موضوع بسياری از احكام اسـت ،امور خارجى

؛ آخونـد 552ص: 1 ق، ج1428انصـاری، (معتقدنـد  کفایـهنصـاری و صـاحب طور كه شيخ ا همان

، باز هم جاری نبودن اصـل لاضرر را جاری بدانيم اگر هم قاعدۀ. )329ص :ق1409، ىخراسـان

زيرا خلاف امتنان موجب رفـع  لاضرر؛ هت خلاف امتنان بودن است نه قاعدۀج برائت به

لاضـرر  ، حتى اگر قاعـدۀدر نتيجه ؛ار داردمانع قر ای برائت است و لاضرر در رتبۀمقتض

باز هم اصل برائـت جـاری  ،به جهتى مثل تعارض يا فقدان برخى شرايط آن جاری نشود

  .شود مىن

  رد شــكامـو برائـت ضـرری در سـخن برخـى از فقيهـان بـرای مـوارد تطبيـق ديگـر

انتخـاب » ثـوب«كـه از نـوع  آيا ديه درصورتى پرسش اين است كه. ر شرايط ديه استد

ُ  ،شود گفتـه برخـى  بـهای كه باشد كافى اسـت؟  يمانى باشد يا هر پارچه ردِ بايد از جنس ب

ُ  ،فقيهان زيـرا اجـرای  ؛اسـتناد كـرد تـوان مىيمـانى ن ردِ در اينجا به اصل برائت از شرط ب

 :1387، یتبريـز( تخلاف امتنان بـر صـاحب ديـه اسـبر و موجب ضرر ،برائت در اين مورد

  .)17ص

قص يمـانى را نـا ردِ بـُ از غيـرهای  يا پارچهالتزام است كه  وق در صورتى قابلتطبيق ف

رف نقصان منفعت را يا صِ  ضرر بشماريم های قبدانيم و وجود نقصان در ديه را از مصدا

ى لفظـى كـاف همه زمـانى ثمـره دارد كـه ادلـۀ اين. ای صدق خلاف امتنان كافى بدانيمبر

و استصحاب عدم تكليف يا عدم تعلق حق نسـبت بـه مـورد مشـكوك را جـاری  نباشند

  .ندانيم
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  گيری نتيجه

اصل ايـن اسـت كـه حكـم بـه  يكى از شرايط اجرای اين ،بنابر امتنانى بودن اصل برائت

بنـای فقيهـان بـر  ،در مباحـث فقـه و اصـول ،بر ايـن اسـاس. خلاف امتنان نباشدبرائت بر

ط در سخن فقيهان به نتايج زيـر از نقد و بررسى تطبيقات اين شر. رعايت اين شرط است

  :رسيم مى

در موارد تطبيق امتنانيت اصل برائت بايد توجـه داشـت كـه خـلاف امتنـان بـودن . 1

رائـت باشـد كـه مـانع ديگـری در د مـانع اجـرای بتوانـ مىبرائت تنها در مواردی 

ای نباشـد كـه اگـر  و به گونـه رتبه وجود نداشته باشد از آن و يا هم ای جلوتر رتبه

مواردی  برای نمونه به. ، باز هم جاری نشوداصل برائت از نوع احكام امتنانى نبود

كه از نوع شك در امتثال است نه شك در تكليف كه مجرای توان اشاره كرد  مى

كه شـرايط اجـرای اصـل  دیدر موار ،در نتيجه. اصل اشتغال است نه اصل برائت

 .نقشى را برای خلاف امتنان قائل شد توان مىن ،نيست برائت فراهم
كـه خـود مكلـف  ، درصـورتىخلاف امتنـان اسـتدر مواردی كه اصل برائت بـر. 2

؛ زيرا امتنان مانعى از اجرای برائت نخواهد بود ،خلاف امتنان كرده باشداقدامى بر

، اصـل در ايـن مـوارد. امتنـان اقـدام كنـدخلاف شود كه بر مىن  كسى شاملالهى 

ضرر جاری  انى است ولى در موارد اقدام بهلاضرر است كه امتن برائت مثل قاعدۀ

 .شود مىن
بايد توجـه  ،جهت اثبات تكليف است دی كه خلاف امتنان بودن برائت بهدر موار. 3

در  تنهـا ،داشت كه وقوع خلاف امتنان و منع از اجرای برائـت در چنـين مـواردی

وگرنه با توجه به  ؛اساس اصل مثبت نباشدجايى صحيح است كه اثبات تكليف بر

. گيرد مىعدم اعتبار اصل مثبت، تكليفى ثابت نشده و خلاف امتنانى هم صورت ن

 .مانعى از اجرای اصل برائت نخواهد بود ،در نتيجه
تكليـف ى موجب تحقق موضوع يـك گاه ،از جمله برائت ،اجرای احكام امتنانى. 4

اصـل برائـت موجـب  يـا اساسـاً ، در ايـن صـورت .شـود مىتر برای مكلـف  آسان
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زيـرا موجـب  ؛خـلاف امتنـان نيسـت ،آور است يست يا اگر تكليفن تكليف زائد

 .تخفيف در واجب و تسهيل در تحصيل ملاك واجب شده است
رو  هضرری كمتـر بـا مشـكل روبـ در موارد تطبيق امتنانيت برائت، تطبيقات برائتِ . 5

ترين اثر شرط خـلاف امتنـان نبـودن اصـل برائـت، در  رسد عمده نظر مى به. است

فـرق برائـت ضـرری بـا مانعيـت قاعـدۀ . تطبيق اسـت ری قابلبرائت ضر خصوصِ 

فاقـد مقتضـى د ضرر يا احتمال ضـرر، وجوبا ت لاضرر اين است كه حكم به برائ

جهت  اگر قاعدۀ لاضرر به، در نتيجه .رسد خواهد بود و نوبت به مانعيت ضرر نمى

  .اجرا نيست ، اصل برائت باز هم قابلمانعى مثل تعارض جاری نشود
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   كتابنامه

، چاپ یجلد دوازده، یشرح العروة الـوثق یف یمصباح الهد، )ق1380( ىرزا محمدتقي، مىآمل .1

  .مؤلف :تهران ،نخست

االلهّٰ  تتقريـرات درس آيـ( ار و مطرح الأنظـارکمجمع الأف، )ق1395( ىپور، محمدعل لياسماع .2

  .ةيالمطبعة العلم: قم ،چاپ نخست ،)ىرزا هاشم آمليم

: تهـران ،چـاپ نخسـت، ة الفرائـدیحاشـ ید القواعد فـیتسد، )1352(، محمد یخوانسار ىامام .3

  .  ىمؤسسة النشر الإسلام

چـاپ ، یجلد كي، )یخ الأنصاريللش( ةیرسائل فقه، )ق1414(ن يمحمدام بن ى، مرتضیانصار .4

 .یخ اعظم انصاريبزرگداشت ش ىجهان ۀنگرك:قم ،نخست
ــم ،، چــاپ نهــمفرائــد الأصــول، )ق1428( __________________ .5 مجمــع الفكــر  :ق

  .ىسلامالإ

غـات يدفتـر تبل: قـم ،چاپ نخست ،ةیفاکشرح ال یة فیة النهاینها، )1370( ىغروی، عل ىروانيا .6

  .  قم ۀيعلم ۀحوز ىاسلام

  . ىرتيبص ىفروش تابك :چاپ دوم، قم، الأصول یمنته، )تا بى( ، حسنیبجنورد .7

، )ىن عراقياءالديتقريرات درس آقا ض( ارکة الأفینها، )ق1417( ىمحمدتق  ،ىنجف یبروجرد .8

  .دفتر انتشارات اسلامى :قم ،چاپ سوم

 ةدار الصـديق :قـم ،، چـاپ دوممسـائل علـم الأصـول یدروس فـ، )1387(رزا جواد ي، میزيتبر .9

  .3ةالشهيد

 ،چـاپ نخسـت ،)1ىنـيتقريـرات درس امـام خم(ح الأصول یتنق، )ق1418(تقوی، حسين  .10

  .1ىنيمام الخمم و نشر آثار الإيمؤسسة تنظ: تهران

االلهّٰ سيد  تتقريرات درس آي( الأصول یار فکنتائج الأف، )1385(جزائری مروج، محمدجعفر  .11

  .:انتشارات آل مرتضى :قم ،چاپ نخست ،)یشاهرود ىنيمحمود حس

: قـم ،چـاپ نخسـت ،أصـول شـرائع الإسـلام یام فـکـالأح یمبـان، )ق1424( ى، مرتضیحائر .12

 . ىسلامالنشر الإ ةسسؤم
تقريـرات درس ( مباحـث الأصـول یلـإإرشـاد العقـول ، )ق1424(عـاملى، محمدحسـين  حاج .13

  .7امام صادق ۀسسؤم :قم ،چاپ نخست ،)االلهّٰ شيخ جعفر سبحانى آيت
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االلهّٰ سيد محمد حسـينى  تقريرات درس آيت( الأصول یمنتق، )ق1413(حكيم، عبدالصاحب  .14

  . االلهّٰ سيد محمد حسينى روحانى دفتر آيت: چاپ نخست، قم ،)ىروحان

ــول الفقــه، )ق1432(ن ي، حســىحلــ .15   صــولالفقــه و الأ ةتبــكم :قــم ،، چــاپ نخســتأص

  . ةالمختص

-107ص، 74، شفقـه، »ىاحكـام امتنـان ىشناسـ مفهـوم« ،)1391( ىكوشا، محمدعل ىخادم .16

131.  

، فقــه، »نقــش امتنانيــت دليــل در محدودســازی حكــم« ،)1392( _______________ .17

  .44-21، ص75ش

  . در راه حق ۀسسؤم :قم ،، چاپ نخستعمدة الأصول، )ق1422(، محسن یخراز .18

 ۀسسـؤم :قـم ،، چـاپ نخسـتصـولالأ ةکفایـ، )1409( )ملا محمـدكاظم(خراسانى آخوند  .19

  .:تالبي آل

، ملــة التبصــرةکشــرح ت یرة فــیــاللمعــات الن، )ق1413( _____________________ .20

  .ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،، چاپ نخستیجلددو

 ،)نـائينى االلهّٰ ميـرزا حسـين آيـتتقريـرات درس ( راتیأجود التقر، )1352(خوئى، ابوالقاسم  .21

 .العرفان ةمطبع :قم ،چاپ نخست
  .حديث دل :، چاپ دوم، تهرانولزبدة الأص، )1382(، محمدصادق ىروحان .22

 :قــم ،چــاپ نخســت، یجلــددو، اســبکة المیحاشــ، )ق1412( ىرزا محمــدتقيــ، میرازيشــ .23

  .ىف الرضيمنشورات الشر

 االلهّٰ ابوالقاسـم آيـتتقريـرات درس ( الأصـول یة فـیـالهدا، )ق1417(صافى اصفهانى، حسن  .24

  .فيفرجه الشر ىعجل االلهّٰ تعالـ  الامر صاحب ۀسسؤم: قم ،چاپ نخست ،)ىئخو

، چـاپ یجلـد ده، یشـرح العـروة الـوثق یفـ یرة العقبیذخ، )ق1427( ى، علىگانيگلپا ىصاف .25

  .گنج عرفان :قم ،نخست

 ۀيـعلم ۀحوز ىغات اسلاميدفتر تبل :قم ،، چاپ دومدیجتهاد و التقلالإ، )ق1420(صدر، رضا  .26

  . قم

تقريرات ( صول الفقـهأ یفمباحث  ـ المحاضرات، )1382(الدين  طاهری اصفهانى، سيد جلال .27

 .انتشارات مبارك : اصفهان ،چاپ نخست ،)محقق دامادااللهّٰ سيد محمد  آيتدرس 
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، چـاپ یجلـد چهـارده، یالعـروة الـوثق کمستمسـ، )ق1416(د محسن يم، سكيح ىئطباطبا .28

 .ريمؤسسة دار التفس :قم ،نخست
دار  :روتيـب ،چاپ چهـارم ،أصول الفقـه یف یافکال، )ق1428(د يم، محمدسعكيح ىئطباطبا .29

 .الهلال
 :قـم ،، چـاپ نخسـتالتعـارض، )»الف« ق1426( ميعبدالعظ بن اظمك، محمدیزديطباطبائى  .30

  .انتشارات مدين ۀسسؤم

ـــ، )»ب« ق1426( _______________________ .31 ـــد الأصـــولیحاش ـــاپ ة فرائ ، چ

  .دار الهدی :قم ،نخست

، چـاپ یجلـد پـنج، )اءيللآغـا ضـ( نیالمتعلمشرح تبصرة ، )ق1414(ن يالد اءي، آقا ضىعراق .32

   .ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،نخست

مجمع  :قم ،، چاپ دومأصول الفقـه یة فیالواف، )ق1415( )ىمحمد تون بن عبدااللهّٰ (فاضل تونى  .33

  .ىسلامالفكر الإ

ــحاق  .34 ــاض، محمداس ــ، )ق1417(في ــه یمحاضــرات ف ــت( أصــول الفق ــرات درس آي االلهّٰ  تقري

  .یدار الهاد :قم ،چاپ چهارم ،)خوئىابوالقاسم 

 االلهّٰ ميرزا حسين آيتتقريرات درس ( تاب الصلاةک، )ق1411(كاظمى خراسانى، محمدعلى  .35

 ۀن حـوزيمدرسـ ۀوابسته به جامع ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،، چاپ نخستیجلددو) نائينى

   .قم ۀيعلم

 ميرزا حسـينااللهّٰ  آيتتقريرات درس ( صولفوائد الأ ،)1376( _________________ .36

  .انتشارات اسلامىدفتر  :، قمچاپ نخست، )نائينى

مجمـع الفكـر  :قـم ،، چـاپ دوم)ديـطبـع جد( مطارح الأنظـار، )1383(كلانتری، ابوالقاسم  .37

  .ىسلامالإ

چـاپ ، یجلـد هشـت، )ةيالإسـلام ـط ( یافکال، )ق1407(عقوب ي ، ابوجعفر محمدبنىنيلك .38

 .ةيتب الإسلامكدار ال :تهرانچهارم، 
 ،)ىنكيمشـ ىكفايـه بـا حواشـ( صولة الأیفاک ةحاشی، )ق1413(، ابوالحسن ىلياردب ىنكيمش .39

  .انتشارات لقمان : قم ،چاپ نخست

تقريـرات ( مباحـث حجـجـ مصباح الأصول ، )ق1417(، محمدسرور یبهسود ىنيواعظ حس .40

  .یتبة الداوركم :قم ،چاپ نخست ،)ىئخو االلهّٰ ابوالقاسم آيتدرس 
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تقريـرات ( مباحث الفـاظـ مصباح الأصول ، )ق1422( _____________________ .41

  .یتبة الداوركم :قم ،چاپ نخست ،)ىئخو االلهّٰ ابوالقاسم آيتدرس 

 ،، چـاپ نخسـتیجلـد چهـارده، هیمصباح الفق، )ق1416( یمحمدهاد بن ، آقا رضاىهمدان .42

  .ياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامية لإحيمؤسسة الجعفر :قم


